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پیش به سوی قدرت !
همزمان با بازگشت امام به ايران 
در 12 بهمــن 1357، بنی صدر از 
جمله كساني بود كه در اين سفر با 
ايشان همراه بود. در آن زمان وي 
چهره اي ناشناخته براي مردم بود، 
اما بعد از گذشت سه روز از ورودش 
به ايران، سلسله سخنراني هايي در 
دانشگاه صنعتي شريف داشت كه 

ده روز به طول انجاميد.
از ايــن پس بســياري او را در 
لباس يــك روشــنفكر ديني كه 
ســعي دارد با استفاده از مفاهيم و 
مضامين قرآني و اسلامي پيوندي 
با دنياي متمدن غرب برقرار كند، 

مي شناختند.
وي در ايــن مقطــع يكي از 
منتقدان تنــد و تيز كابينه دولت 
موقت هم بود و در ساختار اقتصادي 
از جمله مدافعان سرســخت ملي 
شدن بانك ها و اقتصاد بدون بهره 

بود.
 از طرفــي ديگر تجربه حضور 
در وزارت اقتصــاد و دارايي و امور 
خارجه را هم داشت.همه اين عوامل 
باعث شــد كه او به عنوان يكي از 
چهره هاي مطرح بــراي انتخابات 
جمهوري  رياســت  دوره  اوليــن 

شناخته شود .
تذکــر امام بــه اولین رئیس 

جمهور چه بود ؟!
از مقدمات انتخابات رياســت 
جمهوری كــه بگذريم بالاخره در 
روز 5 بهمــن 1358  اولين دوره 
برگزار  رياست جمهوري  انتخابات 
شد و مردم براي انتخاب رئيس قوه 
مجريه پاي صندوق هاي رأي رفتند 
و بنــي صدر با 11 ميليون رأي به 

در بحبوحه دوران مشــروطيت و كلاه گشاد 
انگليسی ها برای وارونه جلوه دادن صدای مردم، 
واقعه ای رخ داد كه آثار حاصل از پايبندی به آن 
از تعرض بدخواهان مصون ماند؛ تحريم تنباكو با 
فتوای يك جمله ای عالمی هوشيار و آگاه به زمانه 
– در همين ايام – توانست با شكل دهی به مطالبه 
يك جريان مردمی از توافق نامه ای ننگين در عصر 
عهدنامه های رنگين جلوگيری كند. توافقی برای 
ضمانت حفظ و سلطنت شاه نه بقای كشور! يك 
طرف اين توافق، زياده خواهی استعمارگرانی است 
كه از ثروت بی پايان وطن، كيسه ای – توافقی – 
بس طولانی و بی پايان دوخته اند و در طرف ديگر 
حكم عالمانه ميرزای شيرازی برای ماندگاری عزت 
و نگهداری ثروت مردم در نه گفتن به “ديپلماسی 
موازنه” ای كه مســابقه ای بود در اخذ رضايت دو 
قطب استعمار آن روز تا مبادا انگليس يا روس از 
سهم نبردن سرمايه عظيم ملت دل چركين شوند.

مــرور تاريخ كم ندارد از اين دســت جنبش 
آفرينی ها كه توانســت تحريم ها و انحصارهای 
خارجی را بشــكند و با رضايــت بازاريان و توليد 
كنندگان از اقتصاد داخلی ســدی بســازد برای 
جلوگيری از ســرريز شدن سيلی كه ثروت ها را 
می شويد و منافع را به اقتصاد مهاجم می رساند.

به راســتی مشكل اقتصاد كشــور با منابع و 
معادن سرشــار طبيعی و وســعت بزرگ آن كه 
چندين كشــور اروپايی را در خود جای می دهد 
و با اســتعداد و دانش جوانان و نخبگانش كه در 
دنيا زبانزد است، تحريم است؟ آيا مشكل اقتصاد 
ما فهم، اراده و همت برای شــكوفايی بازار پهناور 
اقتصاد داخلی نيست؟ با يك حساب و كتاب ساده 
می توان دانست كه ميزان و نسبت تحريم بر اقتصاد 
كشــور چقدر است، آيا بر فرض محال آزادسازی 
ثروت محو شــده با تحريم، چند درصد به نسبت 
كل اقتصــاد داخلی موجود، برای ما منفعت دارد 

و چقدر سرمايه و سود برای كشور به 
ارمغان می آورد؟

فرمول فريب و تغيير محاســبات 
داخلی از جانب غوغاســالاران كه با 
بزرگنمايــی تحريم بــه دنبال ايجاد 
هياهو عليه ايران هســتند، می تواند 
مسئولين را متوجه يگانه علاج اقتصاد 
كنــد. »اراده مبارزه بــا رخنه های 
اقتصادی« مسئله ای است كه اگر به 
فرامين ابلاغی مقام معظم رهبری در 
قالب فرمان 8 ماده ای مبارزه با فساد، 
سياست های ابلاغی بخش خصوصی 
و تعاونی، سياســت های كلی اقتصاد 
مقاومتی در دولت های مختلف و اين 
دولت عمل می شد، آثار و بركات آن 
را به وضوح شــاهد بوديم و ديگر نياز 
نبود تا در عرصه داخلی به شعارهای 
تبليغاتــی و تظاهر بســنده كنيم و 

تخطئه بدون سند را جايگزين راهكار نمائيم. در 
اين صورت می توان انتظار داشت كه اميد و تمركز 
مطلق در مذاكرات برای توهم شكوفايی اقتصاد با 
رفع تحريم جای خــود را به توجه درمان واقعی 

اقتصاد دهد. 
به اذعان بسياری از مقامات آمريكايی »توافق 
ژنو برنامه هسته ای ايران را چند مرحله به عقب 
رانده است« يا »ايران حتی اگر از هر گونه پيشرفت 
هسته ای خودداری كند باز هم مجبور به تحمل 
تحريم های چشــمگير است و اين يك برد، برای 
ما است.« اين ادبيات آمريكا است. چند روز پيش 
نشريه »نشنال اينترست« نوشت كه با عقب نشينی 
عجيب ايران، قابليت گريز هســته ای اش از بين 
رفته اســت و بر خلاف اعتقاد عموم هيچ يك از 
تحريم های چشــمگير عليه بخش های مالی و 
نفت ايران به حالت تعليق درنيامده است و ادامه 
می دهــد: »كاهش تحريم ها حدود يك ميليارد 
دلار در ماه است اما ايران ماهانه 5 ميليارد دلار با 
تحريم نفت، از دست می دهد.« تفسير اين جمله 
اين می شود كه حجم و تعداد تحريم های جديد 
و ادامه بلوكه شدن حساب های دلاری ايران بسيار 
بيشتر از ميزان آزادسازی تحريم ها است. نشنال 
اينترســت می نويسد: »گســترش نفوذ ايران در 
جهان چالش اصلی ما است... بايد از طريق تمديد 

مذاكرات زمان بدست بياوريم.«
هميشه  چشم اميد دشمن نقطه ضعف های 
درونی بوده است. ستون تحريم ها بر بستر ضعف 
اقتصاد كشــور سوار است و إلا تحريم نه تنها اثر 
ندارد بلكه حتی قابليت شكل گيری نخواهد يافت. 
بودجه كشور به شــدت محتاج و وابسته به نفت 
اســت، شــفافيت اقتصادی اگر دچار ابهام باشد، 
اطلاعات و مديريت متناسب و درستی برای اصلاح 
فرار مالياتی سرســام آور از سرمايه داران بزرگ و 
شركت های عظيم سودآور شكل نمی گيرد. دولت 
اعلام می كند كه حدود 144 هزار ميليارد تومان 
تسهيلات به توليدكنندگان وام داده است و برای 
اين كار  قدرت وام دهی و ســرمايه بانك ها را با 
اجــازه دادن خلق پول از طرف بانك ها - ضريب 
فزاينــده -  زياد می كنــد، اما ميزان معوقه های 
بانكی كه هيچ صدايی به عمد از آن درنمی آيد بين 
100 تا 200 هزار ميليارد تومان برآورد شده است 
و جز محدود ســرمايه داران مكنده ثروت عموم، 
صنايع بزرگ از نبود نقدينگی و تسهيلات ناله سر 

داده اند؛ با اين حســاب، روشن است كه نقدينگی 
موجود چه مصارفــی دارد. واردات بی رويه كالا 
برای منافع كوتاه مدت مــی تواند در دراز مدت 
ضربات عميقی بر پيكره اقتصاد وارد ســازد. مقام 
معظم رهبری  در ديدار با ســتاد بزرگداشت روز 
ملی مهندس به اين نكته اشــاره داشتند: »امروز 
فشار واردات، كشور را دارد از پا در می آورد و در 
خصوص ميزان واردات قاچاق به كشــور نيز ارقام 
بسيار عجيبی مطرح است، اما اين هم يك توجيه 
منطقی نيســت كه به بهانه جلوگيری از قاچاق و 
دريافت سود گمركی، راه واردات انبوه به كشور به 

صورت رسمی باز شود.«
اعلام ارتقای رشــد اقتصادی 12 در صدی و 
تورم 16 درصدی و جالب تر اعلام نرخ تورم بهمن 
ماه كه صفر است و به طور كلی ادعاهای دولت در 
افتخارات اقتصادی در دو حالت قابل بررسی است: 
1- اين حجم موفقيت ها، در حالی كه هيچ عايده 
مؤثری از طريق مذاكرات به دست نيامده، نشان از 
بی اثر بدون تحريم ها دارد. 2- آمارها شك و شبهه 
دارد. اين در حالی است كه رئيس جمهور محترم 
در تاريخ 92/5/15 گفته است: »معيار تورم جيب 

مردم است نه آمار بانك مركزی يا مركز آمار.«
تحريم ها كارســاز نيســت، ايــن را مقامات 
آمريكايی خوب مــی دانند، چرا كه همراه با آن، 
تهديــد - بلوف - نظامی را هم چاشــنی كار می 
كنند. كدام كشــور اســت كه نداند تحريم ها با 
هدف به حاشــيه راندن قدرت تــازه ظهور يافته 
ايران، فقط برای رژيم اســرئيل و آمريكا منفعت 
دارد. تا چه زمان می شود با فشار و زور و با تهديد 
و تطميع كشورها را با خود همراه ساخت؟ حضور 
دير هنگام جان كری در مذاكرات اخير ژنو و گفتن 
ايــن عبارت كه اگر ايران صلح آميز بودن فعاليت 
های هسته ای خود را اثبات نكند، ميز مذاكرات 
را ترک می كنيم.« حكايت از اين دارد كه آمريكا 
محتــاج توافق و حداقل ادامه 
مذاكرات اســت و با اين حربه 
ها بواسطه پشتوانه هيچ، قصد 
امتياز گيری دارد. به اين جمله 
توجه كنيد: »اگر فشارها را بر 
ايران افزايش ندهيم، در آينده 
ديگر نخواهيم توانست جلوی 
ايــران را بگيريم.« بنابراين و 
بسياری از شواهد و دلايل ديگر 
اوضاع برای غرب مغتنم است.
و  تحريــم«  »ادبيــات  
»گفتمــان مذاكره« راه علاج 
اقتصاد بيمــاری كه از حجم 
اختلاس ها كه در دو ســال 
گذشته افزايش يافته - طبق 
اعلام مراكز رسمی - و مفاسد 
اقتصادی و پولشويی در آن هر 
از چندگاهی رخ می نماياند، 
نيســت. قبول تحريم معنايش اين است كه ما در 
كشور هيچ مشكل اقتصادی قابل طرحی نداريم 
إلا ســد بزرگ تحريم! آيا واقعا چنين است؟ اگر 
طبــق تصور غرب و آمريكا تحريم ها ايران را پای 
ميز مذاكرات كشاند، آيا با اين وجود، تحريم ها كه 
نقطه قوت و امتياز گيری غرب از تمام ثروت مادی 

و معنوی و غيرت ما است، برداشته خواهد شد؟
مگر نه آن كه معنای حركت زمانی اســت كه 
مقصد واقعی در انتظار باشــد. »مقصد خيالی« و 
چشم اميد داشتن به وعده های نسيه آن هم زمانی 
كه به توافق عمل نشــده است چه ضرورتی دارد. 
همين هفته پيش بود كه سازمان كشتيرانی ايران 
بعد از حكم دادگاه عمومی اتحاديه اروپا مبنی بر 
لغو تحريم بانك تجارت و ســازمان كشتيرانی كه 
بازتاب رسانه ای فوق العاده ای هم از جانب دولت 
داشــت، مجدد و بر خلاف توافق ژنو تحريم شد. 
اين در حالی اســت كه در تحريم های خودرو و 
پتروشيمی نيز راهگشــايی قابل توجهی حاصل 
نشده اســت و خبرها حكايت از آن دارد كه آزاد 
سازی اموال بلوكه شده ايران كه به دليل تحريم 
بانكــی بايد از طريق كشــور ثالث انتقال يابد نيز 
دچار مشــكل شده اســت. با گذشت دو سال بر 
حجم دارايی های بلوكه شــده افزوده شده است 
و آمريكا از همين دارايی های جديد بلوكه شده، 
متعهد شــده اســت تا درصدی به ما برگرداند! و 

اصطلاحا ما را دور بزند.
»رصد برنامه های تحريم و افزايش هزينه برای 
دشــمن« يكی از بندهای سياست های مقاومتی 
ابلاغی اســت كه اگر تحقق می يافت، تحريم های 
اخير قابل پيش بينی و پيشگيری بود چرا كه نقطه 
هــای ضعف اقتصاد داخلی را شناســايی و بدل به 
قدرت می ساخت. اگر سپردن اقتصاد به دست مردم 
و قوانين خصوصی سازی و توجه به تعاون به صورت 
درســت اتفاق می افتاد و مالكيت در سطح عموم 
شكل می گرفت، به پتروشيمی و فرآورده های نفتی 
توجه لازم به جای توجه و صرف نيرو در مذاكرات 
می شد، به اصل پيمان های پولی دوجانبه در تجارت 
با كشورها توجه صورت می گرفت و از همه مهم تر 
وابستگی به نفت كاهش می يافت، آيا حالا نوبت ما 
نبــود تا طبق فرموده مقام معظم رهبری  آن ها را 
تحريم كنيم: »ملتّ ايران هم ميتواند تحريم كند؛ 
اين را بگوييم كه اگر بنای بر تحريم باشد، در آينده 
اين ملّت ايران است كه آنها را تحريم خواهد كرد.« 

تلاش برای تغییر محاسبات با فرمول تحریم

* فرمول فریب و 
تغییر محاسبات 
داخلی از جانب 

غوغاسالاران که با 
بزرگنمایی تحریم 

به دنبال ایجاد 
هیاهو علیه ایران 
هستند، می تواند 

مسئولین را متوجه 
یگانه علاج اقتصاد 

کند نه آن که 
تخطئه بدون سند 
را جایگزین راهکار 

نماید. 

* مهم ترین نصیحت امام 
خمینی در مراسم تنفیذ 
حکم ریاست جمهوری، 
تحذیر از فریفتگی به 
مقامات ظاهری بود: 

توجه داشته باشند همۀ 
کسانی که برای بشر 

خدمت می کنند، کسانی 
که دارای مقامی هستند، 

دارای پستی هستند، 
که مقام آنها را مغرور 

نکند. مقام رفتنی است 
و انسان در حضور خدای 

تبارک و تعالی ماندنی 
است.من از آقای بنی صدر 
می خواهم که مابین قبل 
از ریاست جمهور و بعد از 
ریاست جمهور در اخلاق 
روحی شان تفاوت نباشد. 

تفاوت بودن دلیل بر ضعف 
نفس است.

»کیش شخصیت « 
چگونه بنی صدر را ساقط کرد ؟

به بهانه سالگرد غائله 14 اسفند 59

* یک از تالیفات مشهور ابوالحسن بنی صدر 
کتابی است به نام »کیش شخصیت«، که به پدیده 

چهره سازی و خودشیفتگی نخبگان در جوامع 
می پردازد. شاید آن روز که بنی صدر در حال نگارش 

این کتاب بود، گمان نمی کرد نماد برجسته این 
انحراف در جامعه ایرانی خواهد شد.

14 اسفند ماه سال 1359 ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور پس از ماه ها زد و خورد در فضای سیاسی کشور به خط 
مقدم زده و برای قرار دادن نظام اســلامی در برابر یک بحران بزرگ در سالمرگ بنی صدر سخنانی جنجالی و آشوب برانگیز بر 
زبان راند. وی گمان می کرد این ســخنرانی و تنش های بعدی زمینه ساز عقب نشینی امام و کلیت جمهوری اسلامی در برابر وی 

خواهد شد ولی این گونه نگردید و این غائله در حقیقت سقوط بنی صدر را رقم زد. 
در این نوشتار خواهیم کوشید به روند سقوط اولین رئیس جمهور و چرایی آن به اختصار بپردازیم ...

رياست جمهوري رسيد.)1(
15 بهمن ماه سال 58 نزديك 
بــه ده روز بعــد از انتخابات امام 
خمينی حكم منتخب ملت را تنفيذ 
و بنی صدر رســما رئيس جمهور 

ايران می شود .
ولــی آن چــه در تنفيذ حكم 
اولين رئيس جمهور پيش از موارد 
ديگر نمود و ظهور و بروز داشــت 
نصيحتی است كه امام خمينی آن 
روز خطاب به بنی صدر از آن سخن 
گفتند و ای كاش بنی صدر به اين 

نصيحت گوش می داد !
امــام خمينی در ايــن روز در 
جمــع اعضــای شــورای انقلاب، 
رئيس جمهــور منتخب و جمعی 
از خبرنگاران خطاب به بنی صدر 
فرمودند: من يــك كلمه به آقاي 
بني صدر  تذكــر مي دهم، كه آن 
يك كلمه تذكر براي همه اســت: 
حبّ الدنيــا رأس كلّ خطيئــة هر 
مقامي كه براي بشر حاصل مي شود، 
چه مقامهاي معنوي و چه مقامهاي 
مادي روزي گرفته خواهد شد و آن 

روز هم نامعلوم است.
ايشان ادامه دادند: من از آقاي 
بني صدر مي خواهم كه مابين قبل 
از رياست جمهور و بعد از رياست 
جمهور در اخلاق روحي شان تفاوتي 
نباشد. تفاوت بودن دليل بر ضعف 

نفس است.)2(
به راستی امام از كجا می دانست 
كه بنی صدر شايســته اين جايگاه 
نيســت و ميان امــروز و فردای او 
تفاوت های بســيار خواهد بود كه 
اين گونه در ابتدای كار نخســتين 
رئيس جمهور را نصيحت می كنند 

و از آينده بيمش می دهند !
ســخنانی که گوینده به آنها 

عمل نکرد !
به هر حال بنــی صدر رئيس 
جمهور می شود ...نخستين سخنان 
يك رئيس جمهور از اهميت زيادی 
برخوردار است چرا كه اين سخنرانی 
نشان می دهد منتخب ملت چگونه 

می انديشد و چه خواهد كرد.
پس از قرائت حكم امام توسط 

مرحوم حجت الاسلام سيد احمد 
خمينی، بنی صدر طی ســخنانی 
می گويــد: برای ما چــه افتخاری 
دارد كــه وقتی كه وارث جامعه ای 
هستيم فقرزده و مابخواهيم ادامه 
بدهيم با دلخوشی به يك عناوينی 
كه ايــن عناوين هيــچ محتوايی 
ندارند. رياست جمهوری، وزارت، و 
...به چكار می آيد ؟ اگر به خدمت 

مردم در نيايد. 
وی ادامه می دهــد : مردم ما 
معتقد نيســتند كه برای پيروزی 
و غلبه بر مشــكلات با هم گلاويز 
بشــوند، رجال دينی يا سياسی ما 
امرای ارتش لازم است شب و روز 
با هم دعوا داشــته باشند تا بشود 
گفت كه شان و منزلت پيدا كرده 
اند، اين ديد يك انسان نيست. ديد 
يك انســان اين است كه مقام در 

همكاری است در كار هم نيست.)3(
بنی صدر از نخســتين وظيفه 
رئيس جمهور ســخن می گويد و 
ايجاد تفاهم  می گويد وظيفــه ام 
اســت، می گويد رئيــس جمهور 
نشــده ام تا مثل شــاه بين مردم 
اختلاف ايجاد كنم. بنی صدر تعهد 
می دهد كه بين مــردم و گروهها 

تفاهم ايجاد كند و ...
آيا اين گونه می شود ؟! حقيقت 
آن اســت كه بنی صدر درست از 
روز تنفيذ آتش اختلافات را روشن 
می كند، با نهادهای قانونی كشور از 
جمله مجلس و قوه قضائيه درگير 
می شود، آنها را به استبداد محكوم 
می كند و می گويد همه بايد با من به 
عنوان رئيس جمهور منتخب مردم 
هماهنگ شوند، او هر چه می گويد 
خلاف آن را عمل می كند و گويی 

او نيست كه اين سخنان را بر زبان 
رانده است ...

استبداد؛  به سمت  گام  به  گام 
تلاش برای تسخیر مجلس !

بنی صــدر  حــال  هــر  بــه 
رئيس جمهور شد و در اين شرايط 
بايســتی نخستين مجلس شورای 
اســلامی، كه در آن زمان مجلس 
شــورای ملی خوانده می شد، نيز 
تشكيل شــود تا رئيس جمهور به 
صورتی رســمی بتواند كار خود را 
با ســوگند مقابل نمايندگان ملت 

آغاز كند.

 از آن جايی كه براساس قانون 
مقامی  رئيس جمهــور  اساســی، 
تشريفاتی محسوب می شد و مجلس 
بايــد به نخســت وزير رأی اعتماد 
می داد، انتخاب نمايندگان مجلس 
از اهميتــی زايدالوصف برخوردار 
بود. از اين رو بسياری بر آن بودند 
كه مجلس را همسو با خود سازند.
بنی صــدر كــه اينــك اولين 
رئيس جمهور ايران شده بود، با علم 
به اينكه مجلس آينده در صورتی كه 
موافق وی نباشد مصائب زيادی بر 
وی تحميل خواهد شد و همچنين 
برنامه هــای دور و درازش نقش بر 
آب خواهد شــد، از همان روز اول 
از اين ســخن می گفت كه مجلس 
بايد با رئيس جمهور منطبق باشد.

ز  ا يكــی  ر  د بنی صــدر 
می گويد:  خــود  ســخنرانی های 
مجلســی كه در آينده تشــكيل 
می شــود بايد متناسب با برنامه ها 
و نظرهايی باشــد كه براساس آن 
انجام  انتخابات رياســت جمهوری 
شده است. وی در اين سخنرانی از 
كسانی كه فكر می كنند در ايران هر 
كسی سوار شد تا آخر سوار می ماند 

انتقاد كرد. )4(
بهانه ای که از دست بنی صدر 

گرفته شد 
بــه دنبال انتخــاب بنی صدر 
از ســوی مردم به عنوان نخستين 
رئيس جمهــور امام خمينی برای 
اينكه بهانه ای از ســوی بنی صدر 
برای كم كاری و يا اينكه كســی با 
او همكاری نمی كند نداشته باشد او 
را به فرماندهی كل نيروهای مسلح 

منصوب می كنند.
در بخشی از حكم امام خمينی 
در روز  30 بهمــن 1358 در اين 
زمينــه آمده بــود : در اين مرحله 
حســاس كه احتياج به تمركز قوا 
بيشتر از هر مرحله است جنابعالي 
به نمايندگي اينجانب به ســمت 
فرماندهي كل نيروهاي مســلح به 
ترتيبي كه قانون اساسي جمهوري 
اســلامي ايران تعيين كرده است 

منصوب مي شويد.)5(
بنی صــدر در طول فرماندهی 
خود در نيروهای مســلح علاوه بر 
اينكه اين نيروها را به سمت سياسی 
شــدن و در نتيجه دوری از هدف 
اصلی يعنی جنگ ســوق می دهد 
مرتكب تخلفات ديگری نيز می گردد 
به صورتی كه با آغاز جنگ تحميلی 
ايران در مقابل عمل انجام شده قرار 
گرفته و در ماه های اول جنگ اراضی 

وسيعی را از دست می دهد.
اولین بحران بزرگ ؛ چه کسی 

نخست وزیر می شود؟!

پس از شــكل گيری مجلس 
انتخاب نخست وزير اولين اقدامی 
بود كه اختلافات را علنی ساخت. 

بنی صدر در اين مرحله در يك 
اقدام فريب كارانه در نامه ای به رهبر 
انقلاب ســيد احمد خمينی فرزند 
امام را برای تصدی نخست وزيری 
معرفــی می كند )6( به اين اميد كه 

هم از نخست وزير معرفی شده از 
سوی حزب جمهوری اسلامی يعنی 
جلال الدين فارســی رهايی يابد 
و يا در صــورت مخالفت احتمالی 
نمايندگان ملــت بر روی اختلاف 
مجلس و بيت امام تمركز كند ولی 
حضرت روح الله با هوشمندی مثال 
زدنی با پيشنهاد بنی صدر مخالفت 

می كنند.)7(
بــه هر حــال پــس از افت و 
خيزهای فراوان ابوالحسن بنی صدر 
براساس توافق صورت گرفته محمد 
علی رجايی را به عنوان نخست وزير 

به مجلس معرفی می كند. 
با مشخص شدن نظر مجلس كه 
جز محمد علی رجايی كسی نخواهد 
توانست رای اعتماد نمايندگان را به 
سوی خود جلب كند بنی صدر در 
نامه ای رجايی را به عنوان نخست 

وزير به مجلس معرفی می كند.

با اين حال كــه او اعلام كرده 
بود در باره اختلافات خود با محمد 
علی رجايی سكوت خواهد كرد و 
در تخريب كابينه اقدامی نخواهد 
كــرد بنی صدر در طــول نزديك 
به يك ســال از هيچ كوششی در 
جهت زميــن زدن دولت كوتاهی 
نكــرد و بارها با اين عنوان كه اين 
دولت به رئيــس جمهور تحميل 
شــده است مانع تشكيل و تكميل 
كابينــه گرديد بــه صورتی كه تا 
روز بركناری بنی صدر از رياســت 
جمهــوری كابينه شــهيد رجايی 

دارای وزير خارجه نبود .
رئیس جمهوری که دیگران را 

قبول نداشت !
چنان كه ذكر آن رفت بنی صدر 
از آن جــا كه می دانســت مجلس 
آينده در تشكيل كابينه و بسياری 
از مــوارد ديگر نقــش مهمی ايفا 
خواهد كرد تلاش داشت تا نخستين 

مجلس پس از انقلاب را در قبضه 
خود داشته باشد. 

بنی صــدر بارها و با بهانه های 
مختلف ديگــر نهادهای جمهوری 
اســلامی از مجلــس گرفته تا قوه 
قضائيه و دولت منتخب مجلس را 
غيرقانونی دانسته و خواستار انحلال 

اين نهادها می شد. 
اين دخالت ها تاجايی گسترش 
پيدا كرد كه دوم خرداد ماه سال 60 
بنی صدر طی نامه سرگشاده ای به 
شورای عالی قضايی نسبت به تغيير 
ســمت های عده ای از مسئولين و 

قضات دادگستری اعتراض كرد .
بنــی صدر كم كم پــا را فراتر 
گذاشت و علاوه بر ادعای هماهنگی 
ديگر قوا با او نقش هماهنگ كننده 
قوای ســه گانه را نيــز برای خود 
قائل شــد و طی نامه ای به آيت الله 
شهاب الدين اشراقی نماينده خود 
در هيئــت حل اختلاف نوشــت :

» براساس اصل 113 قانون اساسی 
نقش هماهنگ كردن قوای سه گانه 
حق من است، از اين رو حق تذكر 

و اخطار قانون اساسی را دارم .« 
سخنرانی های جنجالی از 
17 شهریور تا 14 اسفند !

پس از پيــروزی بنــی صدر در 
انتخابات رياســت جمهــوری كه در 
پــی كنار رفتن رقبــای اصلی وی به 
دســت آمد بود، انتخابات اولين دوره 
مجلس شــورای اسلامی برگزار شد و 
جريان اســلامی توانست به موفقيت 
چشمگيری در اين انتخابات دست يابد.

 بنی صدر كه مجلس را كاملًا 
در اختيــار خود نمی ديد ســعی 
كرد علاوه بر ايجاد جنگ روانی و 
مقاومت در برابر برخی تصميمات 
نيروهای اسلامی، مخالفت هايش 
را بــا آنها به فضای عمومی جامعه 
سوق دهد و مخالفانش را در برابر 

مردم قرار دهد. 
وی در ايــن كار به آرای بالای 
خــود در انتخابــش به رياســت 
جمهــوری و امكاناتــی از قبيــل 

روزنامه اش اتكا می كرد.
يكــی از راهكارهای بنی صدر 
برای رســيدن به ايــن مقصودی، 

سخنرانی های تنش زا در مكان های 
عمومی بود كه با اطلاع رســانی و 
دعوت از مــردم صورت می گرفت 
و بازتــاب آن در روزنامــه انقلاب 
اسلامی و برخی از نشريات همسو 
با رئيس جمهور دامن زده می شد.

ســخنرانی های اوايــل مــرداد 
عاشــورا)9(،  ماه، 17 شــهريور)8(، 
22بهمن)10( و در نهايت 14 اسفند 
1359  )11( را بايــد در اين راســتا 

ارزيابی كرد .
ســخنرانی 14 اسفند 1359 
بنی صــدر را به راســتی می توان 
آخرين ميخ بر تابــوت خود رايی 
و خودكامگی های نخستين رئيس 
جمهور دانســت. وی كــه گمان 
می كرد در سالمرگ مصدق خواهد 
توانست طی سخنرانی در دانشگاه 
تهــران و حاشــيه های آن نظــام 
اسلامی را تحت فشــار قرار دهد 
نتوانست به اهداف خود دست يابد و 
گام به گام به سقوط نزديك تر شد ...
هیئت حل اختــلاف و رئیس 
جمهوری که نظر نماینده خود 

را نپذیرفت !
امــام خمينی پس از غائله 14 
اسفند و مسائل پس از آن، دستوری 

برای پيگيری و رســيدگی به اين 
موضوع صــادر كرد و رســيدگی 
قضايی به پروندۀ چهاردهم اسفند، 
از تاريخ شانزدهم اسفند همين سال 
شروع شد و ده نفر قاضیِ تحقيق، 
تا اوايل خرداد1360 به تحقيقات 
وسيع و دامنه داری در اين زمينه 

دست زدند.
 پس از رسيدگی طولانی قوه 
قضائيه به پروندۀ حادثة دانشــگاه 
تهران در 14 اسفند و جمع آوری 
مدارک جــرم دراين باره، برخی از 
نتايج به دست آمده از اين رسيدگی 
اعلام شد و گروه های طرفدار رئيس 
تحريك  اعمــال  جهت  جمهوربه 
آميزو حمل اســلحه، بــه عنوان 
متهمان حادثة چهاردهم اســفند 

معرفی شدند.
از ســوی ديگر در 25 اسفند 
1359 با توجه به واقعه 14 اسفند 
حضرت امام دستور دادند هيئتی سه 
نفره تشكيل شود و به اختلاف های 

پيش آمده رسيدگی كند.
بنی صدر آيت الله اشراقی را به 
عنــوان نماينده خود در آن هيئت 
انتخاب و معرفی كرد و امام خمينی 
آيت الله مهــدوی كنی را به عنوان 

نماينده خود معرفــی كردند و از 
سوی روسای قوه مقننه و قضائيه 
نيز آيت الله يزدی برای عضويت در 

اين هيئت انتخاب شد.
هيئت پس از بررسی شكايات 
و نامه هــای وارده بنــی صــدر و 
را متخلف  روزنامه های حامی وی 
شناخته و به ملت معرفی كرد ولی 
بنی صدر نظر هيئتی كه نماينده 
خود در آن عضويت داشــت را نيز 
نپذيرفت .و اين گونه بود كه هيئت 

حل اختلاف نيز منحل شد. 
برکناری از فرماندهی کل قوا و 

برخورد انقلابی مجلس 
به دنبال اقدامات تنش زای بنی 
صدر كه هر روز بر شــدت و حدت 
آن افزوده می شد امام خمينی 20 
خرداد ماه سال 1360 بنی صدر را 
از فرماندهی كل نيروهای مســلح 

بركنار كردند.)12(
30 و 31 خرداد ماه سال 1360 
دو روز تاريخی و ماندگار در تاريخ 
جمهوری اسلامی اســت. در اين 
دو روز كفايت سياســی نخستين 
رئيس جمهور ايران اســلامی در 
مجلس شورای اسلامی مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت و تعداد زيادی 
از نمايندگان مجلس كه بعد از يك 
سال صبر و سكوت ديگر تحملشان 
تمام شــده بود به افشای مفاسد و 

خيانت های بنی صدر پرداختند.
ســرانجام مجلــس تصميــم 
تاريخی خود را می گيرد و آيت الله 
هاشمی رفسنجانی در بيان نتيجه 
رای نماينــدگان چنين می گويد : 
جمع افرادی كه در مجلس حاضر 
بودند 190 نفر. آرائی كه موافق عدم 
كفايت سياسی آقای بنی صدر به 
صندوق ريخته شده 177 نفر، رای 
مخالف يك نفر آقايان ديگر از اين به 
بعد آقای بنی صدر به عنوان رئيس 
جمهور از قاموس جمهوری اسلامی 
حذف شده شعارها برگردد به طرف 

آمريكا...)13(
يك روز پــس از اين تصميم 
مجلس شورای اســلامی نيز امام 
خمينی در حكمی ابوالحسن بنی 
صدر را از رياست جمهوری بركنار 
و اين چنين پرونده نخستين رئيس 
جمهور تاريخ انقلاب بسته می شود.

و در پایان 
مشــهور  تاليفــات  از  يــك 
ابوالحســن بنی صدر كتابی است 
به نام »كيش شــخصيت«، كه به 
پديده چهره سازی و خودشيفتگی 
نخبگان در جوامع می پردازد. شايد 
آن روز كه بنی صدر در حال نگارش 
اين كتاب بود، گمان نمی كرد نماد 
برجســته اين انحــراف در جامعه 

ايرانی خواهد شد .
در  انتخابــات  از  پيــش  وی 
مصاحبه ای با روزنامه اطلاعات گفته 
بود » اگر قرار باشد كه من خودم بگويم 
كيســتم، من خود را اين طور به شما 
معرفی می كنم: بزرگ ترين انديشه ی 
زمــان معاصر ام ... من همين تضاد و 
توحيد را بزرگ ترين اثر قرن می دانم 

كه از خودم است.«
ای كاش! بنی صدر قدرشناسانه 
انــدرز حكيمانه امام خمينی را به 
جان می شــنيد و خيره سرانه خود 
را از توصيه های اخلاقی آن اســوه 
درايت و تدبير محروم نمی ساخت. 
مهم تريــن نصيحــت حضرت 
امام خمينــی در مراســم تنفيذ 
از  حكم رياست جمهوری، تحذير 
فريفتگی بــه مقامات ظاهری بود: 
توجه داشته باشــند همة كسانی 
كه برای بشــر خدمــت می كنند، 
كســانی كه دارای مقامی هستند، 
دارای پستی هستند، كه مقام آنها 
را مغرور نكند. مقام رفتنی اســت 
و انســان در حضور خدای تبارک 
و تعالی ماندنی اســت.من از آقای 
بنی صــدر می خواهم كــه مابين 
قبــل از رياســت جمهور و بعد از 
رياست جمهور در اخلاق روحی شان 
تفاوت نباشد. تفاوت بودن دليل بر 

ضعف نفس است.
ای كاش بنــی صــدر به اين 

نصيحت گوش می كرد ...
پی نوشت ها در دفتر 
روزنامه موجود است

حضور هیئــت بلندپایه ای از 
الصماد،  صالح  ریاســت  به  یمن 
رئیس شــورای سیاسی انصار الله 
یمن، برای دیدار رســمی از ایران 
و انتقال کمک های انسان دوستانه 
هلال احمر ایران به صنعا منتقل با 
واکنش عصبی رسانه های عربی - 
غربی مواجه شده است. پرواز این 
انجام  از آن  به صنعا پس  هواپیما 
گرفت که بین سازمان هواپیمایی 
ایران و یمن توافق نامه ای برای پرواز 
مستقیم از تهران به صنعا و برعکس 
امضا شــد. به موجب این قرارداد، 
شرکت هواپیمایی یمن )الیمنیه( و 
شرکت هواپیمایی ایران )ماهان ایر( 
هر یک می توانند 14 پرواز به تهران 

و صنعا داشته باشند.
الصماد در ســفر بــه ايران گفت: 
هيئت بلندپايه سياسی و اقتصادی يمن 
در اين سفر با مقامات بلندپايه دولت 
ايران درباره دورنمای تقويت همكاری 
و مناســبات دوجانبــه در بخش های 

عصبانیت شیپورهای غرب 
از ارتباط تهران - صنعا 

اقتصادی و تجاری و... گفت و گو خواهد 
كرد. ســفر اين هيئت بــه تهران در 
راستای سخنان اخير عبدالملك الحوثی 
انجــام گرفت كه از امكان گشــايش 
افق های جديــد در روابط و همكاری 
با كشورهای منطقه كه به اراده مردم 
و حاكميــت ملی اين كشــور احترام 
بگذارنــد، خبر داده بــود. خبرگزاری 
رويترز در واكنش به توافق نامه مذكور 
در گزارشی از صنعا نوشت: »اين اقدام 
نشان دهنده حمايت تهران از حوثی های 
شيعه است كه بر صنعا مسلط هستند.« 
منصور هادی، رئيس جمهور مستعفی 
مدعی رياســت جمهوری، نيز امضای 
اين توافق نامه را غيرقانونی توصيف و 
ادعا كرد حوثی ها با كمك ايران و علی 
عبدالله صالــح )رئيس جمهور خلع يد 
شده سابق يمن( توانستند صنعا را در 

اختيار بگيرند.
امضــای توافق نامــه بــا يمن و 
ســفر هيئت يمنی به تهران، اقدامی 
هوشمندانه، انقلابی و شجاعانه و بسيار 

مهم و ارزشمند است؛ زيرا با وجودی 
كه كشورهای اســتكباری و مرتجع 
شــاهد عملكرد ديكتاتورهای يمن و 
به فلاكت افتادن مردم اين كشــور و 
روی گردانی آن ها از ديكتاتورها و اقبال 
عمومی به انصار الله هستند، همچنان 
برخلاف خواســت مردم برای حفظ 
منافعشان با دخالت همه جانبه در امور 
يمــن، از ديكتاتوری در حال احتضار 
منصور هادی حمايت می كنند و اجازه 
نمی دهند مردم يمن در مســيری كه 
برگزيده اند، حركت كنند. مردم يمن 
با وجود سنخيت های فراوان و تحمل 
ناملايمات تحميلی و ايستادن در برابر 
دخالت های مخرب اجانب، نشان دادند 

شايسته هر نوع كمكی كه آن ها را در 
برابر دشمنانش قوی تر كند، هستند. 
اگرچه تعداد كشورهای حامی منصور 
هادی مزدور بيشتر از كشورهای حامی 
انقلاب مردم يمن اســت، در صحنه 
بودن و انگيزه مردم يمن برای آزادی از 
بند زورگويان، به بهترين نحو اين عدم 
تــوازن را جبران می كند و آن ها را به 
پيروزی نهايی می رساند. ارتباط ايران 
و يمن با واكنش عصبی رســانه های 
عربی مواجه شــده است كه برخی از 

محورهای آن در ذيل می آيد:
1-جبهه غربــی - عربی با هدف 
فشــار به انقلابيون و وادار كردن آنها 
به عقب نشينی از مسير انقلاب، كوتاه 

مدتی پس از تعطيلی سفارتخانه های 
خود در صنعا، عدن را محل فعاليت های 
ديپلماتيك خود قرار داده و با انتقال 
ســفارتخانه های خود به عدن محل 
استقرار منصور هادی، رئيس جمهور 
مســتعفی و فراری، می كوشــند به 
اصطلاح مشــروعيت اقدامات انقلابی 

گروه انصار الله را به چالش بكشند.
2- نكته قابل توجه در جريان سازی 
تبليغی رســانه های عربی تلاش برای 
معرفی كردن ايران به عنوان اشغالگر 
در منطقه اســت. در واقع رسانه های 
عربی و عرب زبان غربی با اين جوسازی 
ضمن پيگيری سناريوی ايران هراسی 
به نوعی تلاش می كنند افكار عمومی 

منطقه)كشورهای عربی( را عليه ايران 
و سياست های منطقه ای آن برانگيزند.
3-رسانه های عربی با هدف شكل 
دهی ائتلافی ضد ايرانی در منطقه به 
بهانه تحولات ســوريه و يمن، ضمن 
فضاسازی درباره موضع ايران در قبال 
تحولات ســوريه، ارتباط علنی ايران 
با حوثی هــا را به عنــوان خط قرمز 
كشــورهای منطقه به ويژه عربستان 

سعودی و مصر توصيف می كنند.
4-جبهه متعصبين عرب، حضور 
ايــران در يمــن را بــه عنــوان ابزار 
فشاری در راستای اهداف منطقه ای و 
بين المللی تهران دانسته  و در اين باره 
فضاسازی می شود كه ايران می خواهد 
از يمــن به عنوان يــك برگ برنده و 
اهرم فشار استفاده كندو تحريم های 

بين المللی را لغو كند.
5-از منظری ديگر همكاری ايران 
و انقلابيون يمن و برقراری خط پرواز 
ميان تهران- صنعا، به عنوان اقدامی 
ســمبوليك برای مشروعيت دادن به 

انصار الله ارزيابی شده است.
6-در واقــع رســانه های عربی و 
عرب زبان غربی در واكنش به انقلاب 
مردم يمن، ضمن متهم كردن ايران به 
مداخله در اين كشــور با هدف كودتا 
القاء كردن اين انقلاب و نسبت دادن 
آن به سياســت های منطقه ای ايران 
)ســيطره بر منطقه!!( می كوشند اين 
انقلاب مردمی را متوقف ســازند در 
اين زمينه است كه در فضای تبليغی 
اين رسانه ها همچنان از منصور هادی 
رئيس جمهور مستعفی و فراری يمن 
و حاميان منطقه ای و فرامنطقه ای آن 
به عنوان تلاشگران حل سياسی بحران 

يمن ياد می شود.
با برجسته  7-رســانه های عربی 
كردن حضــور ايران در يمن و ادعای 
تلاش تهران برای تجهيز تســليحاتی 
انصــار الله، بــه نوعی خــط تبليغی 
بسترســازی برای مداخله نظامی در 

يمن را در پيش گرفته اند.
منبع: بصیرت
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